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 چکیده     

با نگاه ولانا م .دهدها نشان میاست. یافته شده میق عرفانی و اخلاقی است که در قالب یک نظام تربیتی و فرهنگی متعالی ارائههای عآثار مولانا سرشار از آموزه
 گ ورهنهای مولانا بیشتر به وحدت فآموزه دارند. یي والایش نگاه خود، نیاز به همدلها برابر این اساس انسان .کند یسیر م انسانباطن و وجود درجامع نگر

ان گرایانه است و انسهای او آرمانکند برای ایجاد همدلی باید دیوارهای ذهنی برداشته شود. آموزهبه مخاطب توصیه میو  همدلی درجوامع انسانی متمرکز است 
شیر »خواهد و آنچه می« سست عناصر است دد و دام و همراهان»بیند هاست. آنچه در جامعه میمنزه از تمامی رذیلت ها وآرمانی او آراسته به تمامی فضیلت

ن پژوهش آماری ای گردد. جامعهچراغ به دست در پی انسان کامل می ،است. به همین دلیل است که با وسعت نگرش و باور به منطق گفتگو« خدا و رستم دستان
فارسی  . این دوره شامل چهار عنوان کتابریس شده استچاپ و تد 00و 00 ۀدوم در طی دو ده های فارسی است که در دورة متوسطةشامل تمامی کتاب

روابط  آموزان و رفتار دینی آنان وهای او و تاثیر آن بر معنویت دانشدهم، یازدهم، دوازدهم و پیش دانشگاهی است. هدف غایی این پژوهش شناسایی آموزه
برای پرورش روحانی انسان کند و شناسی روحی میزدایی و آسیبدر آثارش مانع های او جهان شمول است اودهد آموزهها نشان میهاست. یافتهاجتماعی آن

 .داشته باشندتری مطلوب یتوانند زندگ ی، میبا صلح و دوست انسانی ۀجامعه با دیدگاه تربیتی و عرفانی او گیریم کدهد. نتیجه میمیراهکار 
 

 .، شادی معنوی، دردهای روحیوارهای ذهنی، فهم نسبی، شیداییهمدلی، دیها: کلید واژه
 

 مقدمه  -1
تربیت  پرورش و تعلیم و و های بشر آموزشترین دغدغهای است. یکی از بنیادیعامل اصلی سعادت هر انسان و پیشرفت هر جامعه تربیت مطلوب تعلیم و

(. 123، 1377آندره بلوش، ) «سازد نیستنچه تربیت از او میتواند آدم باشد و آدمی چیزی جز آبشر تنها با تعلیم و تربیت است که می» است. به قول کانت
نگاهی  پرورش مطلوبو رو تمرکز بر روی آموزشنظران دو چندان کرده است. از ایناهمیت آن را نزد صاحبهای درسی ارتباط ادبیات و تعلیم و تربیت در کتاب

 های کاربردی برای زندگی بهترآموز و بطور کلی آموزهها، شعرها و نثرهای پندا، حکایتهلها، مثطلبد. آثار ادبی سرشار از داستاننگر میتخصصی و جامع
ناسبی آموزان در مسیر تعالی و پیشرفت چه راهکارهای مانسان است. در این مقاله قصد داریم به این پرسش پاسخ بدهیم که آثار مولوی برای تعلیم و تربیت دانش

برای  کند، سهم مولوی از این گنجینهای است که ما را در راه شناخت انسان و زندگی بهتر یاری میتوان گفت ادبیات فارسی گنجینهاست؟ در واقع میارائه کرده
ر یم دآموزان ما آموخته است که بتوانشعر و ادب چه راه و رسمی به دانش ةعنوان یکی از بزرگان عرصهبه چه میزانی است؟ مولوی ب 00و 00 ةآموزان دهدانش
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شود، وب میویت دینی ما محسترین عوامل حفظ هترین اجزای فرهنگ ایرانی و یکی از اساسییکی از مهم طور کلی مولاناآن زندگی بهتری داشته باشیم؟ به پرتو
ناخت و قانونمند کردن فرآیند تربیت ها از گذشته در صدد شاز طرف دیگر انسان های درسی چقدر است؟آموزان ما از این شاعر و نویسنده در کتابدانش ۀبهر

هایی است که انسان را در مسیر تعلیم های دانشمندان بزرگ از جمله راهدیدگاه ۀهای بزرگان و مطالعگیری از راهنماییهای شخصی، بهرهاند. تجربه اندوزیبوده
ی آدمی در زندگی فردی و اجتماعی است با حرکت در مسیر معرفت و کند. رسیدن به تعلیم و تربیت مطلوب که هدف آن تعالو تربیت مطلوب راهنمایی می

خواهم پاسخ دهم که ارتباط ادبیات با علوم حکمت امکان دارد، مسیری که دانشمندان بزرگ ادب فارسی از جمله مولوی به ما آموخته است، به این سوال می
ار آموزان دارد؟ و آیا آثتر از آن، این که اشعار مولانا چه کارکردی در زندگی دانشو سوال مهمهای درسی به چه میزانی است؟ تربیتی در شعرهای مولانا در کتاب

های آموزان باشد؟ بنابراین در این مقاله قصد داریم تا بر آثار مولانا در کتابدوران معاصر برای دانش درسی توانسته است پاسخ گوی نیاز هایمولانا در کتاب
ها اخصاین شآموزی از درس اشعار او خلق نماییم های کاربردی ازینی کنیم و گزارههای ادبی و فرهنگی او را دوباره بازآفرید کنیم و آموزهتاک 00و 00 ۀدرسی ده

 تواند تاثیر در فرآیند رشد و تعالی انسان و متعاقب آن پیشرفت جوامع بشری داشته باشد.های ادبی میو آموزه
 
 لهأبیان مس -1-1

 شود: اساسی مطرح می پرسش این ،های درسیهمیت و جایگاه رفیع مولانا در فرهنگ و ادب ایران و کتاببا توجه به ا
چگونه  های درسیآن در کتاب ۀارائ بیان و ۀچیست؟ نحو (00-00) ۀهای درسی دهالدین محمد بلخی درکتابجلال های تربیتی و فرهنگیها و انگارهآموزه
 ؟است

 
 الات تحقیقؤ س -1-2

 شود: ها مطرح میهای درسی این پرسشجه به اهمیت و جایگاه رفیع مولانا در فرهنگ و ادب ایران و کتاببا تو
 ؟است های درسی گنجانده شده از ادبیات تعلیمی مولوی چه مباحثی در کتاب .1
 رده است؟اهکارهای مناسبی ارائه کتعالی و پیشرفت چه ر آموزان در مسیرلیم و تربیت دانشآثار مولوی برای تع .2
 ؟دوران معاصر هستآموزان دانش نیازهای درسی پاسخ گوی آثار مولانا در کتابچگونه  .3

 
 تحقیق فرضیه -1-3
 ؛ نگاه عاشقانه داشتن به همه پدیده است؛بیت است؛هم چنین خلاقیت در نیایشرابطه محور بودن در تعلیم و تر ،یدرس یمباحث مطرح شده در کتابها .1

نهایت خدا محور بودن نگاه  و در ی؛ شفا بخشیو در مانگر یو شیدای یم؛بیان احساسات ناملموس درون انسان؛ جان سوختگکلا یناکي و موسیقطرب 
 ایشان است. یتربیت

طراود، یت مسکو یاز ورا یقدساست حقیقت  معتقد یو گردد. یقدس تا داردالایش نیاز به وآموزد که نگاه عاشقانه میانسان در سیر تعلیمی خود به  یمولو .2
 و قدرت شود. یم یاست که باعث توانای یآموزد این داناییم یو کند.یما بازگو م یام طریقت و هم در مقام حقیقت براادب سکوت را هم در مق یاو زوایا

 کند. القا می مثبت به او هیجانو  آموز جذاب استاین نوع نگاه برای دانشدهد آموز را افزایش مینرم افزاری دانش
د رسیدن بزرگترین س .حاصل شود یتا زندگی سالم ندنگاه سالم داشته باشو روان سالم سالم،  کلام موزد که اول بایدآموزان میآو آثار مولانا به دانش عاراش .3

موز جذاب آای دانش گوید که براز احساسات ناملموس درون انسان سخن میو او  بنددمی هاانسان است که راه سلوک را بر یمحوربه زندگی سالم خود
 .است
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 پیشینۀ تحقیق -1-4
ها و پندهای اخلاقی و تربیتی مولانا مورد توجه اندیشمندان تعلیم و تربیت و دست اندرکاران نظام آموزشی بوده است و تلاش ها، آموزهاز دیرباز، ارزش

اه نظران در آثار خود، ضمن تاکید بر جایگردد. شماری از صاحبشده تا بخشی از این گنجینه معنوی از طریق گنجاندن در کتب درسی به نسل جوان منتقل گ
ش تاکید وپرورهای آموزشها و تعالیم او در محتوای کتابهای تربیتی سرودهتر از ظرفیتگیری گستردهوالای مولانا در فرهنگ و ادب ایران، بر ضرورت بهره

 « اندکرده
 رتند از:  آثار مرتبط با این موضوع بر اساس سال چاپ عبا

های تربیتی ضمن تشریح مفاهیم و تعاریف گوناگون از تربیت و آموزه« 1301مفهوم تربیت از دیدگاه شاعران و ادیبان زبان فارسی » ۀتوسلی در مقال طیبه -1
های ریان فکری مولانا از مهارتیابد که جاست. او در این مقاله در میهای تربیتی مولانا در مثنوی پرداختهدر ادب فارسی بطور اختصاصی به آموزه

 رسد. گیرد و به تفکر شهودی میشناختی به سوی دیدگاه ماورای فردی پویة خود را پی می
های ضمن تعریف تعلیم و تربیت از نظر قرآن به تمامی روش« 1301های تربیتی در متون ادب فارسی روش» ۀمحمد صادق بصیری و گلناز امجد در مقال -2

 ادبی از جمله مولانا اشاره دارد. تربیتی در متون
ی هاهای اخلاقی مولوی در کتاببررسی آموزه»رضا میرزاپور با راهنمایی محمد جعفر پاک سرشت در پایان نامة مقطع کارشناسی ارشد با موضوع  -3

آن با علوم دیگر، پرداخته است و سپس  ابتدا به تعریف اخلاق، اهمیت و ضرورت آن، سابقه و پیشینه اخلاق و روابط« 1301پرورش و  درسی آموزش
ود خ هایی از اشعار مولانا ذکر کرده است و نتیجه گرفته که تقریبا تمامی آثار مولانا باید و نبایدهای اخلاقی است که هر کس بر اساس ظرفیتشاهد مثال

 از آن بهره ببرد.
ی های دورة راهنمایهای تربیتی مولوی در کتابآموزه»شناسی ارشد با موضوع کار ۀنامنرجس سجادیه به همراه استاد راهنمایش علی فاضلی در پایان -4

نامه دارای، یک مقدمه و چهار بخش است. بخش اول به نظریات تربیتی مولانا پرداخته است. این پایان« 1300تحصیلی و تطبیق آن با روانشناسی نوین 
ا، انسان از بینی مولاناتی که از ائمه معصومین علیهم السلام نقل شده است. بخش دوم به جهانبه بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه قرآن، احادیث و روای

 دیدگاه مولانا، تهذیب اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مُدُن پرداخته است. 
ا بررسی ر« دانشگاهیهای پیشدر کتابایمان از دیدگاه مولانا »کارشناسی ارشد  ۀنامرضا میرکریمی به همراه استاد راهنمایش عطا نیک سپهر در پایان -1

نامه بعد از بیان نظرات مختلف دربارة ایمان، به بیان دیدگاه مولانا در این زمینه پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که کرده است. او در این پایان
 فارغ نشده است.شود، هنوز از خواندن کتاب تقلید آدمی که به امید بهشت و ترس جهنم، تسلیم خدا مي

صویری از جایگاه ها با یکدیگر، تهای تحصیلی مختلف و مقایسه آناند تا با بررسی تطبیقی کتب درسی ادبیات فارسی در دورههمة این پژوهشگران تلاش کرده 
ست که همواره بخش قابل توجهی از محتوای این ها حاکی از این اهای آنو سهم نسبی مولانا در مقایسه با سایر شاعران و عارفان بزرگ به دست دهند، یافته

های هها و زوایای ناشناخته بسیاری از آموزحال، پژوهشگران معتقدند که با توجه به عظمت مولانا همچنان ظرفیتها به آثار مولوی اختصاص یافته با اینکتاب
ه در دهد که اگرچه مطالعهای پژوهشی نشان میر گیرد. در مجموع، بررسی پیشینهبایست مورد توجه برنامه ریزان و مؤلفان کتب درسی قرااو وجود دارد که می

های او در های اندکی به صورت خاص و دقیق به میزان و چگونگی بازتاب آموزههای دور مورد اهتمام بوده، اما پژوهشها و آثار مولانا از گذشتهباب اندیشه
تر سهم و جایگاه مولانا در محتوای آموزشی نظام تعلیم و تربیت، ضروری حقیقی جامع برای سنجش و ارزیابی عمیقرو، انجام تاند. از اینکتب درسی پرداخته
ای نو به سوی شناخت بهتر از کارکردهای تعلیمی و تربیتی میراث مولوی در بستر نظام آموزشی تواند دریچههای این پژوهش میرسد. یافتهو سودمند به نظر می

 د. کشور بگشای
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 روش پژوهش -1-5
ی ادبیات های درسامور آموزشي و فرهنگي انجام شده است. در این راستا، محتوای کتاب در این پژوهش با رویکردی کمي و کیفی و به شیوه تحلیل محتوا 

انتخاب شده و مورد بررسی و تحلیل شمسی، به عنوان جامعه آماری پژوهش  1300تا  1300پرورش ایران طی دو دهه و فارسی دوره متوسطه در نظام آموزش 
د بلخی الدین محمها و آثار مولانا جلالهای برگرفته از اندیشهقرارگرفته است. هدف اصلی این مطالعه، شناسایی، استخراج و تحلیل مفاهیم، مضامین و آموزه
های تربیتی و فرهنگی مستتر در اشعار ها و آموزهبندی، انگارهدر کتاب هاي درسي بوده است. در بخش تحلیل محتوا، با استفاده از روش کدگذاری و مقوله

 اند. اند. در این فرآیند، جملات، عبارات و ابیات کلیدی مرتبط با اهداف پژوهش انتخاب شدهبندی و تحلیل شدهمولوی شناسایی، طبقه
فرهنگی و تربیتی حاکم بر نظام آموزشی و همچنین اهداف و رویکردهای ها نیز تلاش شده است تا با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، در بخش بررسی زمینه

مینه، های ادبیات فارسی مورد تحلیل قرار گیرد. در این زکلان برنامه درسی ملی، دلایل گزینش و چگونگی به کارگیری مفاهیم و تعالیم مولانا در محتوای کتاب
 . آموزان بوده استها در فرهنگ و هویت ملی و دینی دانشان اهمیت، اثرگذاری و کارکرد تربیتی آنملاک اصلی در انتخاب و تحلیل مفاهیم و مضامین، میز

 
 اهداف و ضرورت تحقیق -1-6

های مولانا در محتوای ریزان و مؤلفان کتب درسی در جهت بازنگری و تقویت حضور آموزهتواند به برنامههای حاصل از این پژوهش میبدیهی است یافته
تأمل  تر جایگاه کنونی مولانا در کتب درسی، زمینه را برایهای تربیتی این میراث فاخر یاری رساند. در نهایت، شناخت دقیقاستفاده بهینه از ظرفیت آموزشی و

راهم یت فآموزان در چارچوب نظام تعلیم و تربورزی به دانشتر در خصوص کیفیت، کمیت و چگونگی آموزش تفکر، خردورزی و حکمتو تحلیل عمیق
تواند به ارائه راهکارهایی برای تعالی بخشیدن هرچه بیشتر به این فرآیند منتهی شود. امید است این پژوهش گامی هر چند کوچک در مسیر خواهد کرد و می

 باشد. مان در تربیت نسلی آگاه، خردمند و متعالی های معنوی و فکری پیشینیان فرزانهگیری شایسته از سرمایهتکریم و بهره
 
 یبحث و بررس  -2
دها بای های اجتماعیدهد. این آموزهن میگیری اجتماعی او را نشاهایی که جهتتوان به دو بخش تقسیم کرد: نخست آن آموزههای مولانا را به اعتباری میوزهآم

خش از این ب ..د و اعتماد به نفس، تواضع و ...، امییرنگ شناسید از: تحمل و مدارا، نها عبارتنو نبایدهایی است که ماخوذ از روابط اجتماعی اوست. این آموزه
گرایانه است او دنیای انسان آرمانی خود را با تعبیراتی همچون های او آرمانهای درسی شاخص نگردیده است. بخش دیگری از آموزههای مولانا در کتابآموزه

جامعه  هاست. آنچه که او درها و منزه از تمامی رذیلتفضیلت . انسان آرمانی او آراسته به تمامیکندترسیم می «دریا، بالا، مطلع شمس، نیستان، باغ ملکوت»
است. او بر این باور رسیده است که انسان مورد جستجویش « شیر خدا و رستم دستان»خواهد است و آنچه می« دد و دام، همراهان سست عنصر»بیند می

یش، هاشود. شگرد مولانا در نهادینه کردن آموزهسازی و تربیت او هرگز خاموش نمیپژوهی و انساندارد و چراغ انساننمی شود اما او دست از طلب بریافت نمی
بیت و آموزش ردرونی کردن است. اساسا تربیت در آثار او درونی شده است. این تربیت مبتنی بر فطرت، خودیابی، بازگشت به خویشتن و خود اکتشافی است. ت

ن های درسی متبلور شده است. ما در ایهای شکوفایی با دو رکن نظارت و هدایت در کتابرسانی به انسان برای فراهم نمودن زمینهکمکاه او نوعی فرآیند در نگ
 کنیم.بررسی می 00-00 ۀهای او را در کتب درسی دهپژوهش بر اساس همین دو رکن نظارت و هدایت، آموزه

 
 یرابطه محور  -2-1

گوید که ازلی و ابدی است. ای سخن میها است، از رابطهمند در سیر و سلوک معنوی انسانمولوی آن است که او یک شیخ تربیت است که دغدغه ۀآموز اولین
از است ها در( دست او همیشه برای کمک کردن به انسان41: ص 1400،)فارسی یازدهم «جان من و جان تو را هر دو به هم دوخت قضا»فرماید آنجا که می

ترین و محور است و تمثیل انسانیبه عبارت دیگر دست او دستی است برای انسان غرق شده و کلامش راهنمایی برای انسان راه گم کرده، مثنوی او تمثیل
علمی توان دید. مولانا مضوح میشود. با بررسی آثار مولانا روح تعلیمی حاکم بر این اشعار را به وترین نوع تعلیم است که سبب هم ذات پنداری میفهمهمه
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دهد که یآموزان یاد مداند که کمیت و کیفیت آن با توجه به مخاطب متغیر است. او به دانشمحور است. او ارتباط را کوششی آگاهانه و فرآیندی پویا میرابطه
 افتد: ارتباط فرآیندی است که در مسیر زمان جریان دارد حتی در سکوت هم اتفاق می

 هییاهییا در سییییییینییهود از سییییییینییهرمییی
 

 هییااز ره پیینییهییان صییییلاح وکییییینییه 
 

  (41: 1301)فارسی یازدهم،    

کند می سازد. این اشتیاق، صداقت خلقتر میشود. شنیدن مشتاقانه ارتباط خوب را متعالیمولانا معتقد است که یک ارتباط خوب با خوب گوش دادن میسر می
بنا است دهد. بر همین مکند بلکه به او احساس شنیده شدن و درک شدن میباشد نه تنها شخص مقابل را بهتر درک می که ارزشمند است. وقتی شنونده مشتاق

 کند: نامه را با شنیدن آغاز میکه مولانا نی
 کنییدبشیینیو ایین نیی چیون حکییایییت می

 
 کیینییدهییا شیییکییایییت میییاز جییدایییی 

 
      (70ص 1400،  3)فارسی

 گیرد که شنونده احساسات پشت کلمات را درک کند: می این ارتباط خوب زمانی شکل
 میین دور نیییسییییتسییییر میین از نییالییه

 
 لییک چشییم و گوش را آن نور نیسیییت 

 
      (70 :)همان 

جربه م تکند طرف مقابل هگردد. مهارت همدلی از نظر او یعنی همان احساسی که او تجربه میهای ارتباطی بدنبال مخاطبی همدل میتکنیک او برای توسعه
 کند:

 سیییینیه خواهم شییرحیه شییرحییه از فراق    
 

 تییا بییگییویییم شییییرح درد اشییییتیییییاق 
 

      (70 :)همان 

ترین بسامد نماید. بیشهای گوناگونی در اشعار او رخ میبیند، این پیوستگی و ارتباط به شیوهمخاطب در تمامی اشعار مولانا نوعی ارتباط و پیوستگی را می
گوید و موانع سلوک انسان را به سوی کمال حقیقی ترسیم باشد. او در اشعارش از سلامتی روح انسان سخن میط انسان با خودش میارتباطی مربوط به ارتبا

مده، آداند از کجا داند و معتقد است که دلیل آن را باید در درون انسان جستجو کرد. اینکه آدمی نمیکند. او اولین دلیل رنج انسان را عدم شناخت خود میمی
 خواهد زندگی خود را به کجا هدایت کند:رود و میبه کجا می

 ام آمییدنییم بییهییر چییه بییودکییجییا آمییده از
 

 روم آخییر نیینییمییایی وطنمبیه کیجیا میی 
 

      (1300،74، 3)فارسی 

 رستگاری برسیم:دهد تا به قلهر نشان میچنین انسانی به دلیل ندانستن گم شده است که بزرگترین آفت زندگی بشر بوده است.  مولانا برای این گمشدگی راهکا
 خیویشییتین نشیینییاخییت مسییکییین آدمی
 خییویشییییتیین را آدمییی ارزان فییروخییت

 

 از فییزونییی آمیید و شیییید در کییمییی 
 بیود اطیلیس خویش بر دلقی بییدوخییت

 

 
      (121،  3)مثنوی ،

اسی اولین قدم در زندگی است و مخاطب باید قبل از هر کند که خودشنسرتاسر اشعار او خودشناسی است، بر همین مبناست که در اشعارش به ما توصیه می
 های خود را بشناسد: چیزی استعداد و توانمندی

 در زمییییین مییردمییان خییانییه مییکیین
 

 کییار خییود کیین کییار بیییییگییانییه مییکیین 
 

      ( 213، 2)مثنوی ، 

شود که که زمین اصلی ما جسم ما نیست بلکه روح یکند. او یاد آور مداند زمین زندگی اصلی خودش کجاست، برای کس دیگری کار میچون انسان نمی
داند به کجا برود. او هر لحظه انسان را دهد که نمیکنیم. او  ندای دلهره یک انسان راه گم کرده و سرگشته را نشان میماست و اگر غفلت کنیم راه خود را گم می

 زند تا همچنان درخشندگی خود را حفظ کند: ر میی آدمی کناگذراند. غبار را از چهرهکند و از صافی میوالایش می
 ای بییرادر تییو هییمییه  انییدیشییییه ای

 
 میابییقییی جییز اسییتییخوان و ریشیییه ای 

 
      (07، 1301، 3)فارسی 
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سخن  انسانگوید، نظام تعلیمی او بر شعور جهان بنا شده است، جهان موجود باشعوری است که با گاهی مولانا در اشعارش از ارتباط با جهان هستی سخن می
 گوید:می

 کییاشیییکییی هسیییتییی زبییانییی داشیییتییی  
 

 هییا بییرداشییییتیییتییا ز سییییرهییا پییرده 
 

      (100، 1401،  2) فارسی

 نوع و همدم خود است همدمی که دنیای او را درک کرده باشد همدل و همراز و هم زبان او باشد:های او ارتباط برقرار کردن با همترین دغدغهیکی از شاخص
 بییانییی شیییید جییداهییرکییه او از هییمییز

 
 بی زبیان شییید گرچییه  دارد صییید  نوا 

 
      (71، 1401،  2)فارسی 

توانیم ببینیم دنیای او خدا محوری است، کانونی است که تمام زندگی مولانا بر گرداگرد آن در عین حال در تمامی آرزوهایش جان سوختگی او را با خداوند می
 چرخد:می

 ناشییتیییاقیی کیه بیه دییدار تیو دارد دل م
 

 دل من دانید و من دانم و دل دانید و من 
 

 ( 00، 1307، 2)فارسی 
      

 خلاقیت در نیایش -2-2
کند که نیایش نام دارد. در حقیقت برای گریز از تنگناهای عالم درون با زبان دعا به دنیای مولانا نیازهای غریزی انسان را در آثارش تبدیل به نیروی خلاق می      

ای است های خاصی دارد که برای مخاطب آموزنده است. کلام او نقشهترین ابزار ارتباط مولانا با معبود اوست که ویژگینیایش شاخص کند.بیرون هبوط می
 خواند:  آموز اولین نیایش را در کتاب دهم از زبان مولوی میآموزد، دانشکه چگونگی ارتباط با خداوند را می

 ای خییدا ای فضییییل تییو حییاجییت روا
  

 تییو یییاد هییییید کییس نییبییود روابییا  
 

      (1، 1300، 1)فارسی

گر روان انسان نامید زیرا او شناخت بسیار عمیقی نسبت به فعل و انفعالات درونی انسان دارد و مکانیسم دفاعی توان اکتشافبراساس این نیایش مولانا را می
ند و معتقد است کترین اسرار دعا را برای  باز گو میاو دل ببندیم. مولانا در نیایش عمیق کند که نباید در زندگی به هیچکس جزای برای انسان طراحی میبالغانه

 که دعا چراغی است که خداوند در این عالم روشن کرده است تا انسان به خداوند متوسل شود و از ظلمات جهل نجات یابد: 
 حییرمییت آنییکییه دعییا آمییوخییتییی

 
 در چینییین ظیلیمییت چییراغ افییروخییتی 

 
    (2211،  3)مثنوی   

و را شود و قلب  اترین نماد و تجسم دین است. این نیایش مثل جریان خون در زندگی مخاطب جاری میترین و صمیمانهاز دیدگاه مولوی نیایش اولین و عالی
ای با خداوند ارد. بدون هیچگونه واسطهکند که این کیفیت در شعائر دینی دیگر وجود نددارد.کیفیت منحصر به فردی در زندگی دینیش ایجاد میزنده نگه می

 کند خود راز و نیاز می
 ای خییدا اییین وصیییل را هییجییران مییکیین

 
 سیییرخیوشیییان عشیییق را نیالان میکین 

 
      (1 1،1300) فارسی 

شدن نیازهای  ی برآوردهی وجودی خود با ساحت قدس راز و نیاز کند. یکتواند به فرآخور مرتبهآموزد، که هر کس میهای خود به ما میمولانا در نیایش
 های خود را بالاتر ببریم و از نیازهای والا با او سخن بگوییم:آموزد که سطح خواستهطلبد. او میخواهد و دیگری نیازهای بزرگ را میکوچک را از خداوند می

 ی دانیش کیه بیخشییییدی ز پیییشقیطیره
 

 متصییل گردان بیه درییاهیای خویش 
 

      ( 11،1300)فارسی 

 گذارد: ی خود را با معبود در میان میترین دغدغههایش صمیمانهلابلای نیایشاو در 
 گییر هییزاران دام بییاشیییید هییر قییدم

 
 چیون تیو بیا میایی نبیاشییید هید غم 

 
      (11، 1300، 1) فارسی
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ازیم. کارانه را به نیایش عاشقانه بدل سیایش کاسبدهد که چگونه نکارانه است. او به ما یاد میهای ما که کاسبهای مولانا عاشقانه است برخلاف نیایشنیایش
 ی ماست،های ما برخاسته از نیاز روزمرههای او همرنگ دنیای اوست، نیایشرنگ هستند. نیایشهای ما رنگ زندگی ما را دارند و با دنیای ما هممعمولا نیایش

ای خواهیم درمان شود، اگر راه چارهی ما ارزش ابزاری دارند اگر بیماری داریم میهاخواهیم به آن برسیم، نیایشسنجانه است غایتی داریم که میمصلحت
از طرف  ها تحریکشای برای عشق ورزیدن هستند این نیایشهایش ارزش ذاتی دارند، بهانهآموزد که نیایشرفتیم، اما مولانا به ما میداشتیم سراغ نیایش نمی

آید، تقاضایی است که درخواست و رسیدن در آن ت چون آن حس در وجود مولانا وجود دارد او به سخن در میخداوند است، برخاسته از حس درونی اوس
های مولانا خود ارتباط مهم است، خود معشوق مهم است، دیالوگ مهم است، سخن گفتن با وجود ندارد، بلکه رهانیدن بازکردن و رساندن است. در نیایش

های مولانا ستاندن نیست بلکه بخشیدن است، نوعی ملاقات در شبی آفتابی است و سرانجام وفیق است، نوعی نتیجه است. نیایشخداوند از نظر مولانا نوعی ت
 گیرد. ی فطری آدمی یعنی عشق است که از عمق روح انسانی سرچشمه میمولانا معتقد است نیایش زیباترین تجلی سرمایه

 
 ی مولانا:نگاه عاشقانه -2-3

زیرا  آموز جذاب استگردد. این نوع نگاه برای دانششود  و  پیامبرانه میآموزد که این نگاه عاشقانه است، که والایش میر سیر تعلیمی خود به ما میمولانا د     
ون تجلی گاه حق است و اگر ما در بیند چای از زیبایی دارد حقیقی است. جهان را زیبا میای از حقیقت دارد زیباست و هرآنچه بهرهآنچه بهرهاز نظر مولانا هر 

(. مولانا به مخاطبش هر 1301،31، 4)فارسی  ) همچو نی زهری و تریاقی که دید( شنویم از زشتی نگاه ماستی نی را نمیبینیم و اگر نالهجهان زیبایی نمی
هستند و انسانی که این عشق را به همراه ندارد به قول  دهد که عشق در وجود تمامی موجودات جاری است و تمام موجودات عالم زنده به عشقلحظه پیام می

کند، از نگاه مولانا عشق همانند ایمان برای مومن عشق آرزوی مرگ می(. مولوی برای انسان بی37، 1311)فرخزاد ،فروغ  ی یک زنده است(فروغ فرخزاد )تفاله
 عنی ندارد:است همانگونه که مومن بدون ایمان معنی ندارد انسان هم بدون عشق م

 آتش اسییت این بیانیگ نیای و نیسییت بیاد
 

 هییرکییه اییین آتییش نییدارد نیییسیییت بییاد 
 

      (37، 1301، 3)فارسی 

کند تا به مخاطبش بیاموزد که اگر آدمی بخواهد براساس معیارهای الهی در جهاد بیرونی موفق شود باید در جنگ همین نگاه پیامبرگونه است که او را وادار می
 وار برای حق شمشیر بزند و بازیچه نفس دوزخ گونه خویششود تا به صلح و صفایی باطنی دست یابد، در چنین حالتی است که می تواند علیدرونی پیروز 

 نشود:
 شیییییییر حییقییم نیییسییییتییم شیییییییر هییوا

 زنییمگییفییت میین تییییی  از پییی حییق مییی
 

 فییعییل میین بییر دییین میین بییاشییید گییو 
 بیینییده حییقییم نییه مییامییور تیینییم

 

 
      ( 11، 1301، 1)فارسی 

است. آرمان  یضد خود محور یو چه آن جهان یاست. عشق چه این جهان یو خودشیفتگ یخودخیواه یعشق در مرحله نخست در تقابل با هیستة مرکیز
 داند و هر عشقی خود دستاورد ارتباط است:  می« عشق»شدن در عشق است. مولانا اساساً دستاور دین را  یقربان یمولوی نوع

 یییذب انیییدرون  کسب دین عشق است و ج
 

 حیییرون     یقابلییییییت نیییور حیییق را  ا 
 

 (1321، 1371، 2)مثنوی  
     

یابد. درست بیه یم یگردد و لاجرم از کفر و ایمان نیز برتریهیا جدا ماز نظر مولانا با حلول واقعه عشق و خیمه زدن او بر ضمیر سالك انسان از همه میذهب
 شود:وع تکلیف خارج  میکیه از موض یمثابیه میست

 زانکه عاشیییق در دم نقییید اسیییت میییست
 لاجییییرم  از کفیییر و ایمییان برتییر اسییت

 

 کفر و ایمان هیییر دو خیییود دربیییان اوسیییت 
 کاوسیت مغز و کفر و دین او راسیت پوسییییت

 

 
 (1371،270، 1)مثنوی

      
دین نگرد بیم یرا در گرداب یك عشق کل یسازد و همه هستدور می یبیشر یهیایتنیگ مرزبنید انسان را از داییرة، چگونه روشن است که این گونه  اندیشیدن

 یابید.یدوباره م یترتیب است که آدمي نیز در عشق تولد
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 در عشق زنده  باید کز میییرده هیییید نایییید
 

 داني که کیسییت زنده آنکو در عشییق زاید 
 

 (1341، 043)غزلیات 
      

آورد بطوریکه انسان مذهب عشق هید سازد و نییروي متحدکننیده حقیقیي در وجود انسان و کل هستی بوجود میزهاي جدایي را ویران ميدر باور او عشق مر
 بخشد.یم دبید ی همیة ذرات هیستي را اتحیاتاشناسد و پرتو عیشق ی ماننید تابش آفتاب که از روزن بر همیة ذرات رقیصان میيتفاوتي میان هفتاد و دو ملت نمي

 آفییییییرین بیییییر عیییشق کیییل اوسیییتاد
 

 همچییییو خیییا  مفتیییرق در رهگیییذر 
 

    (432،   1371، 1مثنوی)

ا هشمارد و تهاجمات و خشمسازد و داشتن قلبی رحیم را از  صفات انسانی مینوع میهمین نگاه عاشقانه است که قلب او را مالامال از مهرورزی نسبت به هم  
 آورد:ها را نشانه ظهور بعد حیوانی آدمی به شمار میو زیاده طلبی

 مییهییر و رقییت وصیییف انسیییانییی بییود
 

 خشییم و شییهیوت وصییف حیوانی بود 
 

      (114،   1371، 2)مثنوی 

ق اساس فهمد که عشآموز میخیزد. دانشمولانا باغبانی است که در پی رویاندن درختی به نام عشق در برهوت جاهلیت است. لاجرم باید به مبارزه با آفات آن بر
کند عشق انسان به خداوند است. تلاش مولانا در اشعارش آن است که بذر ترین عشقی که مولانا در اشعارش بیان میزندگی و بقای موجودات است. شاخص

اوت زندگی از عشق است، عشق وصل است که قابل وصف آموزد که طرمحبت را در عمق وجود انسان بارور سازد و آن را گسترش دهد. مخاطب از مولانا می
آموزد که راه شناخت عشق، عشق ورزی است همان گونه که انسان نباید تلاش کند که زندگی را بفهمد بلکه زندگی را باید زندگی نیست. او در اشعارش به ما می

وارد شدنی نیست بلکه معدن است که باید استخراج شود. پس عشق، بروز فهمد که عشق در وجود آدمی ثروت گران بهایی است کند تا بفهمد، مخاطب می
کشاند اه میگخویشتن آدمی است، عشق وابستگی نیست همبستگی است، بالاترین نردبان آن نیایش است. عشق ازنظرمولانا انرژی است که روح آدمی را به نبرد

 رساندو به کمال می
 
گندگی -2-4  طرب آ
قی و کند، از در آمیختگی موسیشود، هرگاه عشق تامین شود موسیقی جلوه میزندگی به ارتباط بیندیشید عشق حاصل می مولانا معتقد است که هرگاه در    

 درت نرم افزاریاوست که  ق« طرب آگندگی»های این مربی درآثارش گیرد. به همین خاطر است که یکی از  آموزهعشق  طرب آگندگی  وجود انسان را فرا می
توان آموزد که چگونه با عشق میکند. مولانا تجربه شورانگیز عشق است و میدهد. او در اشعارش هیجان مثبت به دانش آموز القا میآموزان را افزایش میدانش

ت. مولانا در اشعارش خود را به باغ و آب تشبیه تر اسزدهتر، از عشق شادتر و از حیرت حیرتدر شعر او عاشق از دریا خروشان ای داشت.زندگی نو و تازه
 گوید:کند و بلکه مینمی

 میییییییین آب  آب و بییییییییاغ  بییییییییاغم
 

 هیییییییزاران ارغیییییییوان را ارغیییییییوانم 
 

      (14. 1301. 3)فنون 

 آموزد که نه تنها شاد است بلکه خود طرب است؛ او به مخاطب می
 مین طیربیم طیرب مینیم زهره زنید نوای من

 
 یوه کند برای منعشییق مییان عیاشییقان شیی 

 
 (70، 1301)ادبیات اختصاصی،

      
 افروزد: داند که چگونه از غم، عشق بسازد او معتقد است که عشق باغ جهان را می سوزاند و باغ دل را میمولانا کیمیایی مانند عشق دارد و می

 بیاغ جیهیان سییوخیتیه بیاغ دل افییروختییه
  

 سییوختیه اسییرار بیاغ سیییاختیه اسییرار من 
 

 (14،  1303، 3نون) ف      

شود شود. انسان در این اشعار او مرکز هستی میتر میرود و گستردهکنار می« من»های محدود نوردد، مرزنگاه عاشقانه است که مرزها را در شعر او در هم می
 گردد، بزرگترین ابزار این انسان عشق است:اش برای او کوچکتر میو جهان با همه فراخی
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 معرفت شیید نردبان بام حق عقل و عشییق و
 

 لییک حق را در حقیقیت نردبانی دیگرسییت 
 

 (4131301. 3)فنون  
     

 بیان احساسات ناملموسد -2-5
کشاند، موسیقی از نظر مولانا پیوندی میان اذهان است که باید کشف شود، مخلوقی است که از همین نگاه عاشقانه است که مولانا را به سوی موسیقی می     

سازد. او سازد که ارزشمند هستند. همین موضوع است که کلام او را طربناک میای را برای انسان فراهم میی جان گرفته است و تجربیات زیباشناسانهروح آدم
بینیم . انیم به رنگ شادی بی عرفانی او را می تودهد، بطوریکه در هر بیت از غزل مولانا تجربهآموز را با تجربیات زیباشناسانه خود آشتی میدر اشعارش دانش

کند. درک و دریافت موسیقی شعر او، شبیه همان ادراک شهودی و عرفانی اوست چرا که هر دو، از جنس های مختلف تقسیم میضربه هایی که زمان را به بخش
(. بر این 0: 1303کند)شایسته و خسروپناه، مل میواسطه عاند از این جهت نفس انسان در ادراک این دو مقوله به طور مستقیم و بیادراکات باطنی حضوری

 توان نتیجه گرفت این ادراکات انسان خطائی ندارد، چون مبنای مشخص و معین برای ارزیابی و آزمودن در این حوزه موجود نیست و علم حضوریاساس می
تنزل یافته و احتمالاقابل شنیده شدن از اصوات آسمانی است یا  ای(. گویی صدای موسیقی شعر او، گونه121: 1371اش خطاناپذیری است )فنایی، ویژگی

ای تجسد یافته از آن موسیقی حقیقی است. او معتقد است، مخاطب وقتی اشعار پرشور روحانی را در ترکیب با اصوات پاک موسیقی تولید شده با سازها، نمونه
« تکرار»برد. دو ویژگیهای ناشی از نفسانیت را از بین میشود. کدورتز شوق عرفانی میگردد و وجودش سرشار اشنود، رخوت و پژمردگی قلبش زائل میمی
ابراز  سروسامانی جوشان خود وهای موزون برای بازنمایی احوال غیرقابل بیان خویش و در نهایت تهیه بستری برای فریاد بیو بهره گیری از واژه« تناسب»و 

 بیند.ای برای رهایی از زندان ذهن میشود زیرا او این گونه موسیقی را وسیلهابیات او دیده میغلیان روح و جان عاشقانش در تک تک 
 هیای سییپیاهیانم آرزوسییتای چنیگ پرده

 
 وی نیای نیالیه خیوش سییوزانیم آرزوسیییت 

 
 ( 211: 1303)غزلیات، 

      
عتقد بخشد. او مها میفکر و جهش به تصور و ربایش به غم و شکوفایی به دلداند که روح به جهانیان و بال به تمولانا موسیقی را هم عرض شهادت و ایمان می

(. این موزونیت را  400: 1370اش همیشه مقطع است )شفیعی کدکنی، است که زبان عواطف همیشه موزون است زیرا سخن انسان در برابر انفعالات روحی
همین  کند ازگونه  در برابر خداوند عمل میبینیم که سالک خودسپارانه و تسلیمدر سماع هم می گونه کهتوان دید هماندر رقص، خنده،گریه، دعا و نیایش می

خواهد نظام صوتی موزون هایش میشود. مولانا در غزلرو در موسیقی عرفانی مولانا، رد پای عوامل وحدت بخش مثل تکرار صدا و سکوت بیشتر مشاهده می
 ام معنایی کند. و متعالی را به تدریج جایگزین نظ

 هییای دلییم بیییییا،بیییییا،بیییییا بیییییا  ای هییوس
 

 ای میراد و حیاصییلیم بیییا،بیییا،بیییا، بیییا 
 

    .(111: 1303، 3)فنون  

 یا شعر
 ییار میرا غیار میرا  عشییق جییگر خوار مرا

 
 ییار تیویی غیار تویی خواجیه نگیه دار مرا 

 
 (07،   1300،  3)فارسی 

      
 ها خواسته نظام صوتی متوازن و ریتمیک را جانشین نظام معنایی کند و یا غزل دیگر:ن غزلبرد که مولانا در ایآموز پی میدانش

 خواجه مگو که من منم من نه منم نه من منم
 

 گر تو تویی و من منم من نه منم نه من منم 
 

 (1، 1210،1341)غزلیات
      

آوری و دهند و تابی دو بالی هستند که به مخاطب پر پرواز میعشق آسمانی به منزله این نوع از موسیقی عرفانی و این تکرار و تناسب واژگانی به همراهی
(. بر اساس همین دیدگاه 1300،70شوند)عرفانیان قونسولی  لیلا  می« نجات نامه»کنند و به قولی برای مخاطب نوعیشادکامی و انگیزش انسان را بیشتر می

ر مولانا کند.خواندن اشعاآموز برافروختگی  ایجاد میاست موسیقی برافروخته است و در  دل دانشکتب درسی آمده های مولانا که درنستالوژي موسیقایی غزل
کنند و حتی سکوت هم سخن آورد زیرا در اشعار او صدا و حرکت صدا و سکوت هم عرض هم حرکت میورزی را در وجود انسان  به جوش میشور و عشق

 گوید:می
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 منم من نیه چنانم که توییتو نیه چنیانی کیه 
 

 تو نیه بر آنی کیه منم من نیه بر آنم کیه تویی 
 

 (1301،11، 2)فنون    
    

 جان سوختگی و شیدایی -2-6
سازد. او با اشعارش ندای درونی کند این جان سوختگی قلب مخاطب را برای پذیرش آماده میاشعار مولانا برای مخاطب جان سوختگی حاصل می    

نجا کشد آی زیستی بالاتر میکند، انسان را ازمرحلهدهد، حماسه روحانی در وجود انسان خلق میی خدا و انسان را آشتی میکند رابطها بیدار میآموزان ردانش
ان سوختگی را ( ج47، 1300، 3)فارسی  آموز با خواندن غزل )بنمای رخ(دانش (.1300،70:  3)فارسی « مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک»سرآید که می
 زند: گیرد در این غزل مفهوم جان سوختگی موج میفرا می

 بنمیای رخ کیه بیاغ و گلسییتیانم آرزوسییت
 

 بیگشیییای لیب کیه قنیید فراوانم آرزوسیییت   
 

 ( 47:)همان  
     

د. غزلیات مولوی شیدایی را در انسان شوکند و سراسر وجودش او میآورد او خود را فراموش میاین جان سوختگی برای مخاطب خود فراموشی به ارمغان می
ر انسان سازد و به تفکبخشد. آهنگ این شعر ریتم پرواز را در وجود انسان زنده میسازد. این شیدایی همانند دو بالی است که پر پرواز به انسان میشعله ور می

یم است که ای دیگر از موسیقی ملادیشیدن است و شاید اندیشیدن شیوهبخشد. موسیقی این شعر در نزد مخاطب بسیار شبیه انبال و به تصور انسان جهش می
 در این شعر جاری شده است:  

 بیازآمیدم چون عید نو تا قفل زندان بشییکنم
 از شییاه بي آغاز من پران شییدم چون باز من

 

 وین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشیکنم 
 تیا جغید طوطي خوار را در دیر ویران بشییکنم

 

 
 (1300،17، 2ی  )فارس 

     
ی شعری مولانا را چه در مثنوی و چه در غزلیات شمس از نوع فورانی و منشوری کرده است. هنگام خواندنش این احساس وجود همین شیدایی است که  شیوه

 دارد که هجوم کلمات مجالی برای تامل به انسان ندهد مخاطب این حالت  فورانی را در شعر :
 عشییق جیگیر خوار مراییار میرا غیار میرا 

  
 ییار تیویی غیار تویی خواجییه نگهییدار مرا 

 
 (1301،13، 3) فنون ادبی 

      
 گردد.کند که هرکس براساس ظرفیت وجودی از آن طربناک مینماید منشوری بودن شعر را درموسیقی درونی آن احساس میبا تمام وجودش حس می

 
 گری و شفابخشی درمان-7-2

 دآموزد که در زندگی کلام سالم، روان سالم، نگاه سالم و سرانجام زندگی سالم داشته باشیم. او بیش از همه به سلامتی کلام و روان اعتقامیاشعار او به مخاطب 
نیاد( روانشناسان )خود ب آموزد که نباید انسان به قولکند. یکی از این امراض خودبنیادی است. مولانا در داستان طوطی و بقال  میدارد و با امراض آن مبارزه می

(. او بزرگترین دام را برای مخاطب، خودپنداری و غرور 114:( ) همانخود مگیربه خود اعتماد کند )کار پاکان را قیاس از  اشد و بیش از حد در برابر دیگرانب
بانی شتیداند و کی تفکر خودبنیاد دارد و خودش را خیلی مهم میبان را آورده است، داستانی که در آن نحوداند. مولانا برای این مقصود داستان نحوی و کشتیمی

دهد که گردد. در مورد کلام سالم او به ما یاد میو خودمحوری در زندگی آفت سلوک انسان می (. این خود بنیادی1217، 1)مثنوی ،  گیردکم میرا دست
آید. مولانا در این ای فرا چنگ نمی( زیرا از چنین مقدمات چنین نتیجه71، 1400 ،1)فارسی  )تو مگر از شیشه روغن ریختی( استدلال طوطی مضحک است

 گوید:آموزد که در فرآیند یک تصمیم علاوه بر سلامت و توانایی پردازشگر نوع اطلاعات بدست آمده هم مهم است آنجا که میداستان به مخاطب می
 از چییه ای کییل بییا کییلان آمیییییخییتییی

 
 ریییخییتیییتییو مییگییر از شییییشیییه روغیین  

 
      (114، 1301)همان منبع ،

فهمد که  بحث محوری داستان، داوری و قضاوت است و رفتار بقال با طوطی رفتار کشاند. مخاطب میی نقد میهای نادرست را به بوتهاو در این شعر قضاوت
آموزد که قضاوت بر اساس شباهت ظاهری قابل ا  می(. مولان114، 1301)همان منبع، فرعی است که اشتباه است )بر سرش زد گشت طوطی کل ز ضرب(

( در این داستان تفکرات 07)همان منبع ، )کم کسی زابدال حق آگاه شد( داردنگری باز میدهد و از سطحیاعتماد نیست. او عمق شناسی را به مخاطب یاد می
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ست ارزش امنطقی نباشد بی یابد سخنی که در آن روابط اصولی ودمی در میشود آهای اشتباهی و غیرمنطقی است . نقد میپارالوژیک را که همان استدلال
 (.117،   1400،محسن  )کوشان

 از قیییییاسییییش خیینییده آمیید خییلییق را
 

 کیاو چو خود پنیداشیییت صیییاحیب دلق را 
 

 ( 11، 1400، 1)فارسی 
      

ان در قصه طوطی و بازرگی این خطاهای شناختی را کند. بهترین نمونهمیشود نقد مورد در زندگی ما حاصل میهای بیاو خطاهای شناختی را که از طریق قیاس
 بینیم :( و یا در داستان  طوطی و بقال می04،  1301، 3) فارسی 

 ازچییه ای کییل بییا کییلان آمیییییخییتییی
 

 تییو مییگییر از شییییشیییه روغیین ریییخییتییی 
 

     (11،  1300، 1)فارسی  

ن و ها را دنبال کردهای آنآلداند. این مقایسه یعنی زیستن بر آهنگ دیگران و ایدهرست را آفت راه انسان میهای نادمولانا بعنوان یک مربی کار آزموده مقایسه
 کند:  های نادرست را به زیبایی بیان میتفاوت بودن. مولانا در قصه طوطی و بازرگان، این قیاسنسبت  به خود بی

 او چییه کییرد آنییجییا کییه تییو آمییوخییتییی
 پیینیید داد گیفییت طییوطییی کییو بییه فییعیلییم

  

 سیییاخییتییی مییکییری و مییا را سییییوخییتییی 
 کیییه رهیییا کییین لیییطیییف آواز و وداد

 

 
      (04،  1301،  3)فارسی 

 خدا محوری -2-7
ه ب ی فرهنگی دیگر او خدا محوری است. خدامحوری او نسبت به آنچه که ما معتقد هستیم بسیار والایش شده است. این والایش را در نوع نگاه اوانگاره

 م ببینیم. به عقیده مولانا، این خدای یگانه برای انسان وصف ناپذیر است؛ امّا، همه جا متجلّی است. آثار مولانا همه بر محور آن خدایتوانیخداباوری می
و  تواند درسطح خودش با او سخن بگوید، داستان موسیها اوست، که هرکس میچرخد و سرچشمه همه بود و نبودها، سوز و گدازها و عشقوصف ناپذیر می

گوید که ( با مخاطب از جنس دیگری سخن می17،  1300،  3ی والایش شده نشات گرفته است. او در داستان موسی و شبان )فارسی شبان از همین اندیشه
« بانموسی وش»استانخاطب در دسازد. مهای او دگرگون میآموز را به موسی و آموزهبیند، نگاه دانشبرای او تازگی دارد، طوری که در علوم دینی رسمی آن را نمی

ی خدا و  (. در این داستان فاصله14، 1300: 3گوید )فارسی اش با مهربانی سخن مییابد که با بندهآموزد، زبان ساده خداوند را در میرا می« مکاشفه»مفهوم 
های نده بردارد و مخاطب را از پریشانی و خسته دلی برهاند. دل مشغولیکند سنگلاخ ها را از پیش پای ببینیم. او در این داستان سعی میبنده را هرچه نزدیک می

شناسد. نگاه عاشقانه )شبان( می )موسی( و یک عاشق آموز خدا را از زبان یک متکلمذهنی را تخلیه کند و  رحمانیت خداوند را نشان دهد. در این درس دانش
آید)چارقت دوزم رد که با بیان بشری سازگار نیست. بیان چوپان آلوده به تشبیه است که شرک به حساب میی باطنی دایابد. چوپان تجربهو نگاه عاقلانه را درمی

فهمد که ارتباط و اتصال روحی با خداوند مهم است، چوپان یک پرش ایمانی انجام داده است که با آداب دانی و خردورزی موسی کنم شانه سرت( مخاطب می
 .(242: 1304) شبستری  برقرار شده است«تکیفاتصال بی»نا سازگاری ندارد به قول مولا

 تییکیییییف بییی قیییییاساتصییییالییی بییی
 

 هسیییت رب الیینییاس را بییا جییان نییاس 
 

  (342،  ،1301، 3مثنوی ،) 

نا را در کتب دینی آموز این قرائت مولاولی دانش (14، 1300: 3ای اندر دهان خود فشار( )فارسی ای از اصالت ایمان است )پنبهسخن موسی حکایت تندروانه
ورزی موسی است. این نوع نگاه مولانا  ناشی از والایش فهماند که ایمان شورمندانه و مجذوبانه شبان برتر از عقلخود نخوانده است. مولانا به مخاطب می

 های عرفانی اوست: دیدگاه
 خیییون شیییهیدان را ز آب اولاتیییر اسیییت

  
 تر اسیییتایین خیطیا از صیییدثواب اولی 

 
    (14، 1300: 3ی)فارس  

ی ها کی رواست( )فارس)آفتابی را چنین گویدترین فضیلت انسان همین پرش ایمانی است. خدای موسی محدود است به آنچه موسی میاز نظر مولوی عالی
 ( خداوند شبان نامحدود است ایمان از نظر شبان ورزیدنی و مجذوبانه است و آزادترین عمل است:14، 1300: 3
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 بییی و تییرتیییییبییی مییجییویهییییید آدا
 

 خییواهیید دل تیینییگییت بییگییوهییر چییه مییی 
 

      (14، 1300: 3)فارسی 

 د.سازآورد و برای مخاطب دست یافتنی میبرد. او با بازگو کردن داستان موسی و شبان مذهب را از عرش به فرش میآموز از این نگاه مولانا لذت میدانش
 
 و توانایی یدانای -2-8

موز است. کند که بسیار پنیدآمی یدل خا ، تناسب مزبور را بازشناس کور در یهاموش ینماید. وي ضمن اشاره به زندگمي طه را تشریحمولانا با داستانی این راب
ان بیا میز هایشان است، متناسیبیاز توانای یسازي آنها که مصداقسازند. اما خانهیخود کاشانه م رنمایند و برایکور، در دل خا  و تاریکي زندگي م یهاموش

 آنهاست: یدانای
 گرفییت یهییییم در اییییین سییوراخ  بنّییای

 
 گرفیییت یدرخییییییور سییییییوراخ دانیییییای 

 
      (71،  1301،  3)فنون

 یجودات، داراآنهاست. مو یهایآنها دارد، متناسب با دانای ینماینید. ایین تلاش که دلالت بر توانایي نسبیمی یکور در دل خا  ساختمان سیاز یهاموش
 تاریخ دچار تحول و یآنها در ط ینیستند. از این رو زندگ« یخودآگاه» یهستند و دارا« بسیط یدانیای» یکه آنها دارا یهستند. بدین معن« ناآگاهانه یدانای»

، بیه یهیر دانیای موجود در یهایتأکید دارد. کاست یو توانای ینزدیك و تنگاتنگ دانای ینیشده اسیت. بییان مولانیا در ابییات میذکور، بیه همبستگ یتغییر اساس
 یکور دارا ها دارد. به عبارت دیگر، چون موشها، ریشه در تغییرات ایجاد شده در حوزه دانایییانجامد و تحول در تواناییها میمحدودیت دامنه توانای

ت او نیز صور ی(های)توانای یدر بنا یخیود تجربیه ننمیوده، از ایین رو تحول یهیایرا در دانای یاست و هیچگونه تحول یمختلیف درحوزه دانای یهیامحدودیت
 فرماید.عنکبوت، می ینپذیرفته است. مولانا در تمثیل دیگر از وضعیت زندگ

 یییییییوت ار طبیییییع عنقیییا داشیییتعنکب
 

 یافراشیییت یعییییییابي خیمییییییه کیییییییاز ل 
 

 (171،  1301،  3)فنون 
      

واهد خیهایش دارد. عنکبوت، اگر نمیمتناسب با دانای یهایسازد کیه دلالیت بر تواناییهاي سست مهایش، خانهبوت نیز بدلیل کاستي در دانایيعنک
بلند  یهاقاوم، همچون مرغمستحکم و م یهابلنید برخیوردار باشید کیه قیادر و توانیا بیر سیاختن آشیانه یسیست داشته باشد، باید از طبع و دانیایی هیاخانیه

 یاناید یمرکب است. بدین معني که از یکسو دارا یدانیای یاسیت کیه دارا یموجیودات، تنهیا موجیود یآشیان گردد. مولانا معتقد است که  انسان در میان تمیام
د. شود که انسان بیندییشیمنجر م یدارد. این خودآگاه یخودآگاه هایشیکه وي نسبت به دانای یبدین معنآگاهانه است.  یدانای یناآگاهانه و از سوي دیگیر دارا

 یهایعمیلکیرد انسان و هم چنین توانایاز عقل، ارتقا کیفیت افکیار و  یگیراندیشیدن متضمن تحول است و تأمیل کیردن در پیرامون نوع اندیشیدن و نحوه بهره
گردد به همین سبب است می یزنیدگمزبور،موجب ایجیاد تحیولات اساسی درخیصوص کیفییت  یهیامؤلفیه یدهید.تمیامیاو را در بستر زمان بدسیت می

یف داند که انسان را حیوان ناطق تعرکه مولانا تعریفی خاص از انسان دارد که تا آن زمان سابقه نداشته است. او وجه تمایز انسان را قال نمی داند بلکه  قیل  می
 نامد:  یکند بلکه موجود متفکر منمی

 ایای بییرادر تییو هییمییه انییدیشییییه
 

 ای مییابییقییی جییز اسییییتییخییوان و ریشییییه 
  

      ( 17،  1301،  2)فنون 

 ورزیسکوت  -2-0
کند. او خود اهل ترآود. زوایای ادب سکوت را هم درمقام طریقت و هم در مقام حقیقت برای ما بازگو میمولانا معتقد است حقیقت قدسی از ورای سکوت می

 ها مراقبه و طیخواهد این چنین کند. تجربه سالنشیند و از مخاطب میست و نهایتاً سیمای حقیقت را در ماورای پرده سکوت به تماشا میورزی اسکوت
عی او اای از مراتب دنیای انتزآموزد که سکوت او از جنس واحد نیست، بلکه هر نوع سکوت او مرتبهآموزان در کتب درسی میمراتب سلوک مولانا به دانش

 کند که سالک باید در زندگی خود مراتب گوناگون سکوت را بیازماید و از سر بگذراند.است. او به ما یادآوری می
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 سکوت سالکانه -الف
داند میا آید. مولانهای زبان بشمار میترین انواع سکوت او، سکوت سالکانه است که سکوتی اخلاقی است. سکوت اخلاقی داروی شفابخش آفتیکی از مهم

( از 11 1300، 3تواند هم به زیان دیگران بینجامد و هم سلامت و زلالی روح سالک را بیالاید. در طوطی و بازرگان )فارسیکارگیری نادرست زبان میکه به
 کند: نقش ویرانگر زبان شکوه می

 ای زبییان هییم آتییش و هییم خییرمیینییی
 

 چیینیید اییین آتییش درییین خییرمیین زن 
 

      (73/ 1301، 3)فارسی 

کند کسانی که امیر زبان خود نیستند باید سکوت کنند تا داند توصیه میهای اخلاقی مانند دروغ، بدگویی، ..... میترین آفات زبان را از جنس ناراستیاو مهم
 اسیر زبان نشوند:

 مین پشییییمیان گشییتم این گفتن چییه بود
  

 لیییک چییون گفتم پشیییمییانی چییه سییود 
 

 (1301،73، 3)فنون 
      

 سکوت شاگردانه-ب
آموز را بالا ببرد. این هم از مراتب سکوت سالکانه است.که پذیری دانشکند تا جایگاه تعلیمآموزان را به سکوت شاگردانه دعوت مینامه، دانشمولانا در نی

 ست:یری از محضر کاملان آموختن هنر شنیدن اپذیری، آموختن ادب سکوت است. شرط فراگکند زیرا سالک باید بداند که اوّلین شرط تعلیممولانا توصیه می
 کییودک اوّل چییون بییزاییید شیییییییر نییوش

 بییایییدش لییب  دوخییتیینمییدّتییی مییی
 

 مییدّتییی خییامییش بییود او جییمییلییه گییوش 
 از سییییخیین تییا او سییییخیین آمییوخییتیین

 

 
      (1124/ 1)مثنوی معنوی، 

ترآود، چیزی که با زبان امکان پذیر شود، یعنی ازجان به جان میصل میاز نگاه مولانا معارف بیش از آنکه از راه زبان آموخته شود از هم نفسی با پاکان حا
 نیست 

 فقر خواهی آن بیه صییحبیت قیایم اسیییت
 دانییش آن را سییییتییانیید جییان ز جییان

 

 آییید نییه دسییییتنییه زبییانییت کییار مییی 
 نیییه ز راه دفیییتیییر و نیییه از زبیییان

 

 
      (1012/ 1)مثنوی، 

 سکوت راز دارانه-پ
زد، شود که ادب رازداری را بیاموی سکوت سالکانه است. سالک وقتی درخور تعلیم پذیری میکند این سکوت هم از جملهصیه میمولانا سکوت رازدارانه را تو 

 از بیآموزد با نامحرمان درمیان ننهد. این رازداری گاه از آن رو است که مبادا معارف از حدّ فهم نامحرمان فراتر رود ،گاهی سکوت او ناشی یعنی سرّی را که می
های آن نامحرمان در چشم او اند. مشغولیتهایی جز محبوب او سپردهرغبتی روحی اوست و هم نشینی با کسانی که درد او  را ندارند و دل در گرو محبوب

نامه ا در ابتدای نیولانیابد. سکوت پیشگی واکنش طبیعی روح اوست نسبت به حضور بیگانه ناهمدل. مجلوه است که او رغبتی به سخن گفتن نمیچندان بی
 کند: ای از این نوع سکوت را در احوال خود برای مخاطبش  بازگو میشمه

 بییا لییب دمسیییاز خییود گییر جییفییتییمییی
 

 هییا گییفییتییمیییهییمییچییو نییی میین گییفییتیینییی 
 

      ( 11،  1401،  3)فارسی 

اکم ای که بر روانش حی سالک را آرام سازد و سالک در طمأنینههای روحکند که سکوت زمانی مفید است که به تسکین روانی بینجامد، و آشوباو یادآوری می
کند و های چنگ الهی را به گوش جان بشنود. این جاست که مولانا  وضعیت وجودی خود را در دوران آفرینش هنریش را در یک واژه بیان میشود نغمهمی
 سرآید:می

 راز نهان دار و خمش ور خمشی تلخ بود
 

 د بازجگر سازه شودآنچه جگر سوزه بو 
 

      (41،  1401، 3)فارسی
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 نتیجه گیری 

ضمیرواحساس و همدلي  ، چگونگي مدیریت در این نگرش نوع رابطه انسان ها، نگاه آنان ، علم و  دانایي آنها. خلاقانه از هویت انسان مي کند یتعریفمولانا  
ای همچون  ایجاد نگرش مثبت نسبت به مرگ و های سازندهدهد. آموزهنی انسان راهکار میکند و برای پرورش روحایرا  مطرح م یروح یها یو آسیب شناس

مندی و تردید در ادراک حقایق، ضرورت وجود عشق برای ادراک حقیقت، ضرورت پالایش گیری از بصیرت و چشم باطن، پرهیز از گمانبازگشت به اصل، بهره
های درسی شاعری تربیت محور با دو رویکرد دهد. همین راهکارها است که مولوی را درکتابر آثارش ارائه میترین راهکارهایی است که مولانا ددرون مهم

کند و جوامع بشری را دیگر این که مولانا بیشتر به وحدت فرهنگ و همدلی درجوامع انسانی سفارش می آموزهگرداند.شاخص و ممتاز می« نظارت و هدایت»
آموزان  دانش یا نگاه جامع نگر، جایگاه تعلیم پذیروي ب. اردکند که برای ایجاد همدلی باید دیوارهای ذهنی بردو به مخاطب توصیه می داندنیازمند همدلی می

از راه  هبیش از آن ک یخوب شنیدن است.هم چنین ایشان معتقداست معارف انسان از محضر کاملان ،آموختن هنر   یلا مي برد. او مي آموزد که شرط فراگیررا با
 مولانا معتقد است سکوت، زمانيکه با زبان امکان پذیر نیست. یراود؛ چیزتیاز جان به جان م یشود؛ یعنیبا پاکان حاصل م ی، از هم نفسزبان آموخته شود

 ،یران بیانجامد و هم سلامت و زلالن دیگتواند هم به زیا یمفید است که به تسکین رواني بیانجامد و آشوب هاي روحي انسان را آرام سازد. به کارگیري زبان م
ه که کند.این طمأنینیو مگمخاطب باز یراب را خودش یروحان یهاها تجربهدر قالب اشعارش سال یداشته باشد.مولو یگرید و نقش ویرانها را بیالاروح انسان

قد هستیم، بسیار والایش او نسبت به آنچه که ما معت یکه خدا محورگونه است اینشنود؛ یچنگ الهي را با گوش جان، م یهاشود نغمهیبر روانش حاکم م
از این روست که شاعر عارف ما و ضعیت ،به جهان آفرینش دارد یانگیزتوانیم ببینیم.او نگاه حیرت یم یو به خدا باور،این والایش را در نوع نگاه اشده است

 موش( مي آورد.ش)خامُ ،خ  واژه در ،اش یینش هنرخود را در دوران آفر یوجود
 راز نهان دار و خمش ور خمشی تلخ بود

 
 آنچه جگر سوزه بود بازجگر سازه شود 

 
 (     41،  1401، 3)فارسی
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Abstrac 
The works of Rumi are filled with profound mystical and ethical teachings, presented within the framework of an elevated educational 
and cultural system. The findings suggest that, according to Rumi, the identity of each person should be sought in their inner self and 
essence, rather than in their history or past. Accordingly, his teachings are mainly focused on the unity of culture and empathy in human 
societies, emphasizing the need for empathy in human communities. He advises his audience that in order to create empathy, mental walls 
must be removed. His teachings are idealistic, and his ideal human is adorned with all virtues and free from all vices. What he observes in 
society are "wild beasts, cattle, and companions of weak elements," while what he desires are "the lion of God and Rustam of the Strong 
Arms." This is why, with a broad vision and belief in the logic of dialogue, he searches for the perfect human with a lantern in hand.The 
statistical population of this research includes all Persian textbooks taught in secondary education during the 80s and 90s, which include 
the books for the 10th, 11th, 12th grades, and pre-university level. The ultimate goal of this research is to identify his teachings and their 
impact on students' spirituality, their religious behavior, and their social relationships. The findings indicate that his teachings are 
universal. In his works, he removes barriers and addresses the spiritual challenges, providing solutions for the spiritual development of 
humans. We conclude that, through his educational and mystical perspective, we can achieve a more desirable human society. 
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